ادبیات کودک و نسل بی‌رویا 
ندا عابد
در كانادا پيش از اين كه نويسنده‌اي تصميم به نوشتن كتاب كودك بگيرد، بايد طرح اوليه ی خود را در ميزگردي با حضور كارشناسان ادبيات كودك، روانشناسان كودك و طراحان كتاب كودك ارائه ‌دهد، پس از اعلام نظر همه‌ي اين كارشناسان و تاييد نهايي كار اقدام به چاپ اثر مي‌كنند اما نه براي نشر گسترده بلكه سپس با هديه دادن نسخه‌هايي از كتاب به كودكان از آن‌ها مي‌خواهند كه در وب سايت نويسنده نظر خود را نسبت به اثر اعلام كنند و اگر مشخص شد كه كتاب مورد توجه اكثريت كودكان قرار گرفته، مجدداً چاپ و به شكل گسترده توزيع مي‌شود. 
مشابه اين شرايط در ساير كشورهاي اروپايي مثل فرانسه و نروژ هم وجود دارد يعني اگر كسي تصميم به ورود به وادي ادبيات و نمايش كودك و نوجوان داشته باشد بايد شايسته‌گي و توانايي او از سوي كارشناسان حوزه‌هاي مختلف در زمينه ادبيات كودك تاييد شود. و ظاهراً ‌همين نحوه‌ي عملكرد هم باعث شده كه كانادايي‌ها حرفه‌اي‌ترين خواننده‌گان كتاب در جهان باشند و پس از آن‌ها نروژي‌ها و .. 
نمي‌دانم چه گونه مي‌شود ايران را با آن همه حكايت و قصه‌ي پر مغز و پيشينه غني ادبيات در جايي از جدول رده‌بندي مطالعه قرار داد اما مقايسه‌ي عملكرد كساني كه در عرصه ادبيات و نمايش كودك و نوجوان كشور ما فعاليت مي‌كنند با آن چه در سطح جهاني در جريان است تنها تاسفي عميق را به وجود مي‌آورند.
 همين چهار پنج سال قبل بود كه سر دمداران فوتبال كشور به اين نتيجه رسيدند كه اگر تيم‌هاي نوجوانان و نونهالان كشور تقويت شوند و احتمالاً مربي خارجي هم داشته باشند فوتبال كشور تقويت مي‌شود و بلافاصله بودجه‌ها تدارك ديده شد و مقدمات كار فراهم آمد و مدارس فوتبال شكل گرفت و بماند حرف و حديث‌هاي بعدي و .... مدت زيادي نمانده تا ثمره‌هاي اين تيم‌ها به فوتبال حرفه‌اي راه پيدا كنند و صحت اين تفكر ثابت شود اما نمي‌دانم چرا وقتي براي پرورش جسم و ورزش اين قدر وقت و پول و انرژي و از همه مهم‌تر حساسيت خرج مي‌شود تقويت فكر و انديشه‌ي نونهالان و نوجوانان اين مرز و بوم اين قدر مورد بي‌توجهي است و انگار اين‌ها اصلاً وجود ندارد، نگاهي به تيراژ كتاب كودك و كيفيت اين كتاب‌ها و فاصله‌ي مفهومي كتاب‌هاي نوجوانان كه در حال حاضر منتشر مي‌شوند با دنياي واقعي اطراف كافي است تا علامت سوالي به وسعت همه‌ي پيشينه‌ي ادبيات اين كشور در ذهنمان نقش ببندد. 
باور كنيم كه پرورش درست انديشه‌ي كودكان هر جامعه و عادت دادن ذهن آن‌ها به كتاب خواني در آينده از تك تك بچه‌هاي امروز افرادي مفيد و فهيم و كتاب‌خوان مي‌سازد نمونه‌ي بارزش علي حاتمي مرحوم، چرا اين آدم در سينماي ايران نابغه بود خداي رحمتش كند مي‌گفت مادر بزرگي داشته كه حكايت‌هاي بسيار در سينه داشته و هر روز بعد از ظهر برايش قصه‌اي جديد مي‌گفته، قصه‌اي كه بر جان علي از كودكي نقش‌هاي رنگارنگ رويا و عشق را بافت و بافت و بافت تا در جواني از او جواني نابغه ساخت در عرصه ی سينماي كشور، باور كنيم كه كودك بدون رويا براي يك جامعه مثل زميني است بدون بذر كه ثمرش علف هرزه و خار است و براي كودك نيز اسير شدن در چنبره ی خشونت‌هاي اجتماعي و دايره مسدود انديشه اين واقعيت كه دنياي ما ساخته روياهاي ماست آشكارتر از آن است كه نياز به تكرار آن باشد و روياهاي كودكان امروز فرداي ما را خواهد ساخت و فراموش نكنيم روزي را كه زير دريايي ژول ورن تنها موضوع‌ يك كتاب تخيلي بود و امروز واقعي‌تر از آن است كه اعجابي را بر انگيزد و نمي‌توان فراموش كرد هزاران هزار نمونه‌ي ديگر را و با اين همه بايد متاسف باشيم كه در كشور ما تفكر عمومي بر اين پايه است كه آسان‌ترين زمينه‌هاي هنري و ادبي كار براي كودكان و نوجوانان است نمي‌خواهم بدانم كه ما در كجاي آن رده‌بندي جهاني از نظر فرهنگ كتاب‌خواني هستيم، اما اميدوارم روزي كه شايد به اندازه‌ي عمر يك نسل طول بكشد فرا رسد كه عشق به مطالعه در اين كشور همه گير شود و البته اين فرايندي است كه اگر همين امروز هم آغاز شود خيلي دير است. 
